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  جلسه دوم شرح صدر جلسه دوم شرح صدر 

 «های وجود و عدم شرح صدر نشانه»
 
 شرح صدر معنای  -1

الرجیم الشیطان  باللّه من  الرحیم   اعوذ  الرحمن   »قَالُوا   بسم اللّه 
ذِی فَطَرَنَا لَنْ نُؤْثِرَک عَلَی مَا جَاءَ 

نْتَ   نَا مِنَ الْبَینَاتِ وَ ال َ
َ
فَاقْضِ مَا أ

الْحَ  قَاض   هَذِهِ  تَقْضِی  مَا  نَاإِن َ ِ بِرَب  ا 
آمَن َ ا  إِن َ  * نْیا  الد ُ لَنَا   یاه  لِیغْفِرَ 

حْرِ  کرَهْتَنَا عَلَیهِ مِنَ الس ِ
َ
بْقَی« خَطَایانَا وَ مَا أ

َ
 1وَ الُلَّه خَیرٌ وَ أ
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های قبل بحث بود موضوع شرح صدرر کده در مسائلی که هفته
ی مراحدددل یهکیددده دفدددد بدددود،   دددر کدددردر در حاشدددیهعدددری می

هدا بایر بحث بشود و یک سالک الی اللّه اینموضوع خودبخود  
ها یقدوا بدود کده را با یوجّه بایر در خود به وجود بیاورد. یکی از آن

اش شددر و دوّر شددرح صددرر اسدد . شددرح بحددث مفیددلی دهبدداره
شداااللّه ی گذشته یک مقرار یوضدی  دادر کده انصرر را هفته
صحب  ی این موضوع بایر  ی دیگر شایر دهبارهیکی دو هفته

ی ی فارسیش یع ی دلدی بدگر ، سدی هک یم. شرح صرر یرجمه
ه م رددور ج بددهگشدداده های ظدداهری بددردی ادسددان دیسدد ، ، البتددّ

فهمدددر. م ردددور از شدددرح صدددرر هوح همددده کدددد ایدددن مع دددا را می
ادسدددان اسددد  کددده بایدددر یدددک حالددد  وسدددعتی داشدددته باشدددر. 

ها را بددده ظدددره یشدددبیه هدددای ادسدددانامیرمؤم دددان علدددی   د 
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ا می اهددع وُعع ا يع هددع یُرب خع رْ فع وُعْیددع عْ يع و لددب هددا ایددن د  2فرمایددر» ذهددذهْ الُقب
ظددره اسدد  و بهتددنی ش آن ظرفددی اسدد  کدده ظددرفیتش بیشددتر 

ی د  ادسددان آدسدده کدده احسددا  هددم مددی ک یم باشددر. بدده طددور کلددّ
این اس  که بعضی از افراد ظرفی  دلشان و هوحشدان آن قدرر 

ن جددددای ده ددددر. حددددا  دیسدددد  کدددده بتواد ددددر هددددر  یددددهی را در آ
خواهر علم باشر، حقایق باشر، یا برخورد با مردر باشدر، یدا می

شدددود باشدددر. مشدددکدی دیگدددری کددده در ددیدددا طبعدددا  ییدددوّر می
ده ددر. بدده ماددرد ای کدده یددک مطلبددی بددر ظرفیتددی دشددان میکم

ده ر. بده العمل دشان می  شود عکدخده میلشان گفته می
بی یر که از شود میها میبه آن  مارد ای که یک جساریی حتّی
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شدان شدودر، یحمّلهوددر. وود عیدبادی میکوره باصطدح در می
اش برخده شدرح صدرر اسد . یدک فدردْ ها همهکم اس . این

کدرر   کدرده  مؤمن، مخیوصدا  مدؤم ی کده اقتدراا بده ر امبدر ا
سْوَه حَسَنَه  و که ذ

ُ
کرر   را ما ا بایر رسو     3 لَکمْ فِی رَسُولِ الِلَّه أ

بددددرای خودمددددان الگددددو قددددرار بددددرهیم و اقتددددرای دیکددددوی  بدددده آن 
 حضری بک یم بایر حتما  شرح صرر داشته باشر.

کرر   همدین که یکی از دعم  های بگر  رنوردگار به رسو  ا
دْرَکفرمایر» ذیعالی به او میبود که خرای   َ صََ رَحْ لََ مْ نَشَْ  4 ألََ

ی قبل و این هفتده ه هفتهحضری موسی هم در همین آیایی ک
 رَب ِ ک در کده ذیعدالی یقاضدا می بی یر که از خرایخوادریر می
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کده در   ،خرایا صرر من را شرح بره، باز کدن  5 اِشْرَحْ لِی صَدْرِی
ی مشدکدی خدودر را بتدوادم ک تدر  کد م و بیشدتر از مقابل همه

 ک تر  کردن حتی به هوی خودر هم دیاورر.
ه ادسدان در دهاید  درجده فشدار هدم کده شرح صرر این اس  کد

را به هوی خودش دیاورد. من در   اشگیرد حتّی داراحتیقرار می
کدددرر   شدددایر در ایدددن مالدددد بدددوده، در  شدددرح صدددرر رسدددو  ا

های گذشته، یا در یک ماالد دیگری که داشتیم گفدتم هفته
کرر   طبق آدسده کده در همدین دعدای دربده  که رسو  ای کده ا

هب رهامنوز خواد عُتدع وُدع ایدر دارای علدور اولدین و آخدنین اسد . ذوع يع
کع  لُقددْ ی ادُقْضددااْ خع لددع ِْ دونب  کددب مع مددا کدددانع وع مدددا یع خددرایا یددو علددم  6عْلددُ
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آدسه بوده و علم آدسه که خواهدر بدود یدا ادقضداا خلدق در قلد  
کددرر   قددرار دادی و آیددای و هوایددایی کدده م یددر ایددن  ر امبددر ا

یاد اس . ب ا کرر   هدم اصدحابش را مع اس  و براین رسو  ا
شددد اخ  کددده در آی دددره  ددده خواه دددر کدددرد هدددم بعضدددی از می

ا بده هوی ش اخ  که اینووجایش را می ها  ده خواه در کدرد امدّ
کددرد کدده بددا افددراد هددا همددان معاملدده را میآورد. بددا آنخددودش دمددی

 کرد.بایقوای ررمع وی  می
 ددیدددا بیشدددتر از هدددر  ددده ادسدددان خدددودش را در مقابدددل مشدددکدیْ 

خواه در دس  برهر شرح صررش کمتر اس . کسادی که می
خواه در قدرار در ري  اموری قرار بگیردر حا  ري  امدری کده می

بگیردر کو ک باشر یا بگر . یا در ري  یک خاده باشر و یا در 
ري  یک مملک  باشر. در ري  یک جمد  باشدر، کسدادی کده 
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شددرایطش حتمددا  و حتمددا  شددرح  خواه ددر قددرار بگیردددر یکددی از می
گدذرد. ادسدان صرر اس . واّ  زددرگی بدر ادسدان خیلدی یلد  می

یدنین مداد  یهکیده دفدد همدین یوادر یهکیه دفد بک در. بگر دمی
هدا و همدین دراشدتن ها و همین وود از کوره در رفتندرریی گ  

 شرح صرر و باصطدح دراشتن یحمّل اس .
 
 عدم شرح صدر  هاینشانه -2

ی یقردده را ادسددان از خددواْ غفلدد  بیددرار شددره اسدد ، مرحلدده
ی دیددوح، یدددک مریبددده یدددک گذرادددره، بعدددر هدددم یوبدده کدددرده یوبددده

قددره ددداراحتی از داحیدده یددک فددردی بدده ادسددان می رسددر طبعددا  عب
ک ر، دلدش جدا ددرارد کده ایدن را در خدود ک هدان ک در، سدنهیه می
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ر، اظهددار ک دددشددی ر غیبدد  میک ددر، در بددین مددردر کدده میمی
ک ددر، البتدده غیبدد  در صددوریی حددرار اسدد  کدده در ددداراحتی می

مقابل قاضی یا افرادی که بتواد ر کاری بدرای او بک  در دباشدر. 
رَ  لََ یحَََِ  ُ اللَّهُ فرمایدددر» ذیعدددالی در قدددرآن می دددون خدددرای  اَلْجَهَََْ

وءِ مِنَ الْقَوْلِ   مَنْ ظُلِمَ  بِالس ُ
یوادر کسی که به او ظلم شره می 7 إِلَ َ

های مدددردر را مخیوصدددا  ظدددالمین را بدددرای قاضدددی، بدددرای بدددری
یل  میدیگران که آن ا گداهی هدم دده در ها را مب داددر بگویدر. امدّ

اثر دراشتن شرح صرر اس ، حا  در مقابل قاضی باشر یا در 
یواددر بی در دمیمقابل غیر قاضی، در مقابدل دوسدتان باشدر می

گویر» یدک حرفدی از داراحتی؟ میگوی ر»  را  طاق  بیاورد، می
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 یوادم خودر را ک تر  ک م. ایدن مع دای ی دگکسی ش یرر، دمی
یدوادم درری اس ، این مع ای عرر شرح صرر اسد ، مدن دمی

یددره بددردش می لددنزد و یددا اظهددار خددودر را حفددم کدد م، ردگددش رن
قددره هددا کدده و  بعضددی از زناش را خددالی دک ددر یددا بدده قدددک ددر عب

هایشدددان را دهد دددر دردد  دک  دددر و بدددرای یکدددی د شدددی  ر حره
گیددرد. ایددن طددوری هسددت ر. گدداهی هددم ادسددان آرار دمیشددان دل

سوزد به حا  این افدراد، خد  ب شدی یر دردد  ک یدر  دلش می
ن کسدی ک در، هدم آامّا این را براددر هدم آن کسدی کده درد د  می

شددد ود ایدددن شدددخ  شدددرح صدددرر ددددرارد، ایدددن کددده درد د  می
یوادددر خددودش را ک تددر  ک ددر، ایددن شددخ  یددک شددخ  دمی

گر هدم بگویدر مدن اهدل یهکیده دفدد هسدتم بده  ادسادی اس  که ا
 شود.هیچ وجه موفق یا این صف  را دارد دمی
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 ؟ص؟ شرح صدر پیامبر اکرممیزان  -3

کددرر   ببی یددر  دده خبددر اسدد ، بددا شددرح صددرر را در ر امبدد ر ا
ی مخالفی ی کده آدقدرر مخدال  اولی، دومی، با معاویه، با همه

ی آخدر عمدر ر امبدر در آن سداعتی کده هست ر که در آن لحره
کدرر   دیگدر در حدا  احتضدار اسد . خدرا فرمدوده»  ر امبر ا

َ مَیََتٌ ذ ونَ  إِنََ َ مْ مَیتََُ هََُ ا و دارد آخددنین لحرددای عمددرش ر 8 وَ إِن َ
ک در، گذرادر. هدر ادسدادی بده یدک   دین شخیدی یدرحم میمی

کدددرر  ، مخیوصدددا  کسدددی کددده  آن هدددم مخیوصدددا  ر امبدددر ا
بیسدد  و سدده سددا  بددرای ایددن مددردر، بددرای هددرای  ایددن مددردر 

 

، آیه  - 8  . 30سوره زمر
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هدددا یقاضدددای خیلدددی جهئدددی کدددرد. مدددن زحمددد  کشدددیره، از این
یدددوادم خدددودر از جدددا برخیدددهر و قلدددم و کاغدددذ بیددداورر و ایدددن دمی
یایْ لبی که میمط وای وع بع ودْي بْرع  9خواهم بگویم ب ویسم، ذاْئُتب

ونع  لّب ضدْ ابدا   ع یع کْبع مُ  کدب ُ  لع کُبدب یدر ذيع برای من یک کاغذ و قلدم بیاوه
را   من یک  یهی برایتان ب ویسم که بعر از من به هدیچ  بع هب يع عُرع بع
وجددده گمدددراه دشدددویر، افدددرادی کددده آدادددا بودددددر شدددرح صررشدددان 

کدرد کده فدورا  بل در شدودر، ایدن اقدلّ  یدهی کده هسد  ایااْ می
خواهددر ب ویسددر. یددک کاغددذ و قلددم بیاوردددر، ایشددان هددر  دده می

گویدددر. دسدددتاینباللّه بدددر فدددری ذان الرجدددل لیهادددر  هدددذیان می
یوادست ر بعر ای دیس . میهمان هذیادایش را ب ویسر. مسأله

 

، ج کباْ ش  - 9  . ۱۱۸، ص 2صحی  بخاری، ج  -647، ص  2های ر شاور



 

 12 

این کدار را   هاهم بگوی ر» ذان الرجل لیهار  هذیان دوشته، این
دکرددر، شرح صرر دشدان درادددر، دراشدت ر بلکده یدک مسدائل 

خواهم مطرح ک م امّا در کباْ صدحی  دیگری بود که من دمی
بخدداری در بدداْ ذقددو  میدد  محتضددر در حددا  احتضددار  یکددی 
فیددلی دوشددته آداددا اسددم بددرده، ذقددا  عمددر ان الرجددل لیهاددر قددر 

گویدددر» یان میغلددد  علیددده الوجددد   درد بددده او فشدددار آورده، هدددذ
ی ذحسب ا کباْ اللّه  ما را کباْ خرا کافی اس . ما به دوشته

یم، این هوشدن شدان  جدا طبعدا  همده وضعاو هیچ احتیداجی ددراه
یاسد   شر.  ه کسی سالک الی اللّه اس .  ه کسی سدالک ه

طلبی اس .  ه شخیی سالک الی الشدیطان اسد  و و جاه  
کدرر    ه کسی بده سدوی خدرا مدردر را دارد می بدرد. ر امبدر ا

بدرد، شدرح صدررش ایدن اسد . آدقدرر مردر را بده طدره خدرا می
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ل لِلْعََالَمِینَ ی مددردر ذقددوی اسدد  کدده بددرای همدده اسدد .  10 رَحْمَََ
ی خواهددددر بددددا همددددهرحمدددد  بددددرای همدددده اسدددد ، همدددده را می

 های  که داشت ر.بری
یعدالی بده او وقتدی کده طدوری کده حضدری موسدی خدرای    همان

وْنَ گفدد » ذ شددرح صددرر داد ی فِرْعَََ ْ  إِلَََ ی اِذْهَََ هُ غَغَََ بعددر  11 إِنََ َ
وْا لَینََا  فرمایددر بدده هدداهون و موسددی ذمی هُ قَََ ولََ لَََ ذَکرُ  فَقََُ هُ یتَََ وْ  لَعَلََ َ

َ
أ

یداد مهدم دیسد ،   12 یخْشَی یو ی ها خدودی بده بهشد  رفت د  و
ا آن کسدی در ددهد خدرا اهزش دارد  یو به بهش  خواهی رف . امدّ

ی از فرعدون هدم دخواسدته که دیگران را هدم   بده بهشد  ببدرد. حتدّ
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ذَکرُ درر ک ر، ذباشر صرفه  هُ یتََ ی لَعَل َ وْ یخْشََ
َ
  خدرای مهنبدان را أ

ک دره بشدویر،  کرر   فرمود» از اطراه مدن ررا ببی یر، ر امبر ا
 ون دعوا و دهاع عایبی در گرف . این وسط ر امبر در بسدتر 

ای داردر به دوشدتن خوابیره آن طره یک عرّه افرادی که اعتر
، ای از داحیددهدامدده ، ایددن طددره هددم یددک عددره طرفددرار ی ر امبددر

 -خواسددت ر هددم دعددوا بدده وجددود بیاوردددرو می -دعددوا طددوری شددر
کددرر   فرمددود» ک ددار بسددتر مددن دددهاع  طددوری شددر کدده ر امبددر ا
درسددد  دیسددد  و همددده را بیدددنون کدددرد، ببی یدددر ایدددن یدددک شدددرح 

  ، بعر هم دارد یا آخنین لحردای   «»ألَمْ نَشْرَحْ لََ صَدْرَکصرر
ی  خددرایا امددّ  مددن را از ایددن عمددر ر امبددر می تددْ مّع ّْ اب فرمددود» ذرع

بشدود کده یدا بده امدنوز شان  های  که ممکن اس  دییببربختی
هددا را داددای بددره. از آن بعددر از هددهار و  هارصددر سددا  شددره این
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یواد ر یک دامه را یحمدل ظرفی ، افرادی که دمیطره افراد کم
   ر آن بردامه را اداار داددر.ک
 
 و سحره حضرت موسیفرق سحر با معجزه،  -4

ی گذشدددته ظددداهرا  یددددوی همدددین آیدددایی کددده امدددنوز و هفتددده در 
بی یم که یک عره بده ع دوان سدحره فرمودیر در همین آیای می

ای را فرسدتاد شرگان فرعون بوددر، فرعون یک عدرهکه ادتخاْ
کدد سدحر و جدادو بلدر اسد    در اطراه و یحقیدق کدرد کده هدر 

جم  ک  ر. ما یک ساحری ر را کردیم خیلی قوی اس . بایدر 
شددماها بددر او یفددو  ر ددرا ک یددر، سددحره را جمدد  کرددددر خیلددی 
بوددر. زمدادی بدود کده سدحر و جدادو شدای  بدود، یع دی هدر زمدادی 
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آخددر یددک  یددهی شددای  اسدد . در زمددان حضددری عیسددی علددم 
رفت در بدرای دادشدکره میط  خیلی شیوع ر را کرده بود همده  

باصطدح ما دادشکره رهشکی، زمدان مدا هدم همدین طدور اسد  
کدددرر   بهتدددنین رشدددته ها رهشدددکی اسددد  و در زمدددان ر امبدددر ا

گفت در غیدر از مکده مردر ددبا  ادبیای بوددر و اشعار ادب  می
العرْ، در سایر دقاط ددیا،  ون در مکه علی   در   و جگیره

فرمایر» ر امبدر وقتدی مبعدو  د متعردی میالبدغه و مواردهج
ابددا   يب کْبع رع قددُ ْْ یع رع نع الُعددع رر مددْ حددع یُدع يع هددا هیسددی بلددر آن 13شددر ذوع لددع

آورددر دبوددر. زمان جاهلی  مطلق، اما از اطراه اشعاری می
کرددددر بددرای ایددن مددردرْ جاهددل هددم ی کعبدده دیدد  میبدده خاددده

 

 .104غه، خطبه البد دهج - 13
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کرددددددر بدددده خدددداطر هددددا کددددذیرای  میهددددا از آنجالدددد  بددددود و این
اشعارشددان، از طددره شددامای و از طددره ایددران و از طددره هور و 

کرددر، خد  آورددر به خاده کعبه دی  میها اشعاری میاین
های شدددعر هدددم خیلدددی جالددد  عشدددقی، ررمحتدددوا از دردددر ج بددده

کردددددر. مدددردر مکددده هدددم شدددهوادی و ج سدددی مدددردر کدددذیرای  می
کردددر، هدا کدذیرای  میینگوسف ردار بودددر، شدتردار بودددر از ا

آوردددر. در ها هم بده خداطر همدین کدذیرای  ایدن اشدعار را میآن
آن وق  این طوری بود. سحره را جم  کدرد فرعدون، از همده جدا. 

هددا گفدد » شددما اوّ  شددنوع همدده آمردددر. حضددری موسددی بدده آن
ها شنوع کرددر آیدای قدرآن بیدادگر ک یر یا من شنوع ک م؟ آنمی

خواهم حدا  آن مسدائل را بوده که خوادریر، من دمیاین مسائل  
خدواهم در ایدن جلسده برایتان شرح بدرهم. مدن برداشدتی کده می
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یسدددمانک م. اینداشدددته باشدددر بددده شدددما عدددری مدددی های  هدددا ه
عمدالی داشت ر که هیخت ر ییرّفی در  شم مردر کرددر، یدک ا

یسدددمان ها ادادددار داده بودددددر کددده مدددردر فکدددر کردددددر هدددم هوی ه
ر س در و ها همده مدار هسدت ر. مارهدای  هسدت ر بده هدم میاین

هِ خِیفََ ک  در. حضدری موسدی ذحرک  می ی نَفْسَِ ََ فَِ وْجَ
َ
َ  14 لفََ

دیددر کدده هددا را میهمان یددک یرسددی در دلددش ر ددرا شددر، آن هددم
جددا �در حقیقدد  ایددن -یعددالی فرمددود دیردددر، خددرایمددردر می

 -کرد آن شرح صرر ر امبر را دراشد   شود این است باط رامی
عْلَی لََ تَخَفْ یعالی فرمود» ذ خرای

َ
نْتَ الْْ

َ
َ أ ی همدهیو بدر  15 إِن َ

 

 . 67سوره طه، آیه  - 14
 . 68سوره طه، آیه  - 15
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اکک ددی. ذهددا یفددو  ر ددرا میاین ِ  عَاَََ لََْ
َ
،  16 أ عیددای  بیادددراز

عیاا را ادراخ . یک مریبه یک اژدهای  شر، یک مدار بگرگدی 
دادیدر  درا اعتقداد بده هدا را بلعیدر. سدحره میی اینشر که همه

گددر سددحر باطددل  حضددری موسددی ر ددرا کرددددر؟  ددون در سددحر ا
گددردد. بدده حددا  اولددش برمیبشددود آن  یددهی کدده محسددور شددره 

یسددمان یسددمان هسددت ر. شددما در  شددمیع ددی ه ها ب ریها بدداز ه
گر دقّ  کرده باشیر همدین  شدم شدود های  کده میب ریهم ا

ی اختفددای  از شددما دارد، آن را برداردددر همددادی ایددن یددک ج بدده
ودی اس  که ظاهرا  هس . مدن یدک وقتدی در ه در ک دار یدک ه 
ها آمر ایستاده بودر م ترر دوستم بودر. یک دفر از این مریای

 

 .118سوره اعراه، آیه  - 16
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بدده مددن گفدد » مددن بعضددی از کارهددا بلددرر. یددک   ددریا کارهددای 
عایبی هم کرد. مدن هدم ی هدا بدودر، بعدر هدم   در دفدری جمد  

کده از داخدل کدهدش یدک کبدویری ردنواز کدرد و شردر. یکدی این
م بمدا ، مدن طدور بده هد  رف . به من گفد  کشد  دسدت  را ایدن

مالیرر، بدو کدردر یدک عطدر خیلدی جدالبی. یدک  یههدای  ایدن 
ططددوری دشددان داد. بدده او گفددتم» ایددن کارهایدد  را یددو بدده مددن یدداد 

یداد برهی هر داده   ر می گیری؟ گف » ده هور ده. مدن دیدرر و
اسدد  گفددتم» یددک هور دده، حاضددر شددر. ولددی مددا بدداز هددم حاضددر 

جدا غلبده کدرده �ر آندشریم خیلی خساس  و ک سکی بر ما د
ر  بددود. بعددر بدده او گفددتم کدده یددو  طددور کشدد  دسدد  مددن را معطددّ

شدر خودبخدود، دسد  ایدن کردی؟ واقعا  عطر عایبی بود دمی
بددو را دددرارد. گفدد » یددو در آن وقتددی کدده داشددتی فدددن جددا دگدداه 
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ی، مدددن بدددا سدددرعتی کددده یدددو متوجددده دشدددوی آمدددرر کشددد  کدددردمی
دسددت  عطددر زدر. خیلددی عایدد  اسدد . او آن طددره ایسددتاده 
گدر آن سدرع  در عمددل را او  بدود، ببی یدر حدا  کده ظدداهر شدر و ا

ب ری اسد ، گفتم» این یدک  شدمدراش  هیچ وق  من دمی
خددواهم فددرقش را برایتددان یددک سددحر اسدد . سددحر بددا معاددهه می

ی سددداحنیتش بگدددویم. سدددحر ایدددن اسددد  کددده وقتدددی آن ج بددده
یسدمانشود دیگر عادی میبرداشته می گردددر ها بدر میشدود. ه

یسدددبددده حدددا  عدددادی و می گردددددر مان، آن مارهدددا بدددر میشدددود ه
یسدددمان. هیسدددی هدددم کدددم دمیمی هدددا، مددد   شدددود از آنشدددودر ه

یسمان ها را شما کشیریر ده کیلو هیسمان اس ، بعر هم کده ه
یسددمان، بدداز هددم بکشددیر همددان ده  از مددار برگشددت ر بدده صددوری ه

ه اسد . هدا فهمیرددر ایدن معادهکیلو اس . امّا معادهه، کده آن
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آمره یمار این مارها را بلعیره باز هم برگشدته همدان  ایک عیا
یاد دشدره. ایدن  طدور شدر؟ ایدن  عیاا قبلی، وزدش هم حتی و
کارْ بشر دیس ، این کارْ یک ادسان دیس ، معدرور شدرن یدک 
 یهی به طور کلّی این کار ادسان دیسد . ایدن کدار خراسد  و 

 یک مریبه از خواْ غفل  بیرار شردر.
 
 بیداری از خواب غفلتاهمیت  -5

این را برادیر آقایان در دوران عمر هر کسی یدک لحرده هدم کده 
یعددددالی از خددددواْ و از غفلدددد  بیددددنون شددددره ادسددددان را خددددرای 

گدددر دو مریبددده خوابمدددی بدددرد، شدددما در تدددان بدددرد، خوابتدددان آورد. ا
شد  شدود دید   های ظاهری هم دیریدر کده گداهی میخواْ
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یددددر و بدددداز میشددددویر و آْ میبل ددددر می خوابیریددددر یادیددددان خوه
بی یدددر فقدددط ایدددن بطدددری آْ کددده هود کددده آْ خوردیدددر. میمدددی

ک اریددان بددوده خددالی اسدد ، کسددی دیگددر هددم در ایددا  دیامددره. 
ک در بیدرار می  آدس ان بعر از یقره و بیدراری کده خدرا ادسدان را

خواب دددر یادشدددان آلدددود هسدددت ر کددده میها آدقدددرر خواْبعضدددی
گدر در ک دار ایدن بیدراری یدک می هود که خدرا بیرارشدان کدرده، ا

کسددی باشددر کدده مواظدد  باشددر دگددذارد دو مریبدده بخوابیددر از آن 
گددر ددده، ی هددا بودیددر، خودیددبیددراری اسددتفاده می ا ا ان ک یددر. امددّ

گفدد » مددن هددر شدد  کدده داخددل ایددا  بودیددر. یددک شخیددی می
خدددوابم بدددرای دمددداز شدددبم یدددا دمددداز صدددبحم سددداع  را کدددو  می
بی م شدور مدیگدذارر بدا ی سدرر. صدب  کده بل در میک م میمی

سدداع  در باغسدده افتدداده، بعددر مواظبدد  کددردر دیددرر خددودر از 
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ی هک م بددده بیدددنون، باغسدددصدددرای سددداع  دددداراحتم ردددریش مدددی
یدک وقتدی مادر. وقتی کده از خدواْ غفلد   م ه ، و یادش دمی

بیددرار شددریر و فهمیریددر کدده ایددن ددیددا اهزشددی دددرارد و هددر  دده 
یدر، ادسدان میهس  آخری اسد  و بدارخره شدما می میدرد، مین

میدنیم  همده  ه کسی هس  در این مالد بگویدر مدا کده دمی
کدرر   خدرای  می فرمایدر» یعدالی میمیردر، حتی بده ر امبدر ا

َ مَیََتٌ إِ ذ ونَ  نََ َ مْ مَیتََُ هََُ ایددن ددیددا جددای زدددره بددودن، جددای  17 وَ إِن َ
ا همدده در زدددرگی دیسدد . د  خددوش کددردیم. همدده مددی دادیم امددّ

گدر بیدراریان کردددر و ادامده هدم دادددر  خواْ غفلد  هسدتیم. ا
بی یر یک دوسدتادی میتان  این بیراری را، قرر برادیر. دوستاد

 

، آیه  - 17  . 30سوره زمر
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گوی ر» آقا بیرار باش، حواس  را جمد  اش میت ر که همههس
خواه ددر دگدده براردددر، کددن. افددرادی هسددت ر کدده شددما را بیددرار می

گدر بدرد دو مریبده معلدور دیسد  کسدی تدان  قرردادی ک یدر، خواب ا
 بیراریان بک ر.

ایدددن سدددحره رنیرددددر از خدددواْ، عاددد   درسددد  اسددد  کددده مدددا 
 ریم، درسدد  اسدد  کدده مددا عددالمیم، بدده خددودر عددری دادشددم

م و ممکدددن اسددد  بگدددویم مددی عمدددّ ک م درسددد  اسددد  کددده مددن مب
گددر خددوابم ببددرد خیددا  کدد م همیشدده سددا  ا ا ها در  خوادددرر امددّ

نْیاهستم، ذ ا الَد ُ  حَیاتُنََ
وتُ  إِلَ َ هْرُ  وَ نَحْیَا نَمَُ  الَد َ

ا إِلَ َ ا ههْلِکنََ  18 وَ مََ
آید م در ایدن ددیدا و �مدان مدی�هیک جنیان طبیعدی اسد  همد

 

 .24سوره جاثیه، آیه  - 18
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یددم و  یدده دیگددر هددم خبددری دیسدد  کدده عمدد  ماهددا ایددن �مددی هو
هدا از خدواْ رنیرددر حضدری طوری خرای دکرده دباشیم. این

هدای  بدودش موسی هم کشتش را گرفد ، حضدری موسدی از آن
یددر دیگددر ولددش دمیکدده یددک کسددی کدده از خددواْ می کددرد، هددی رن

ذان اسد ، دمداز صدبح  قضداا داد، آقدا دخدواْ، ایکادش مدی
، فددردا میشددود، دمدداز شددب  از بددین مددیمی خددواب ، هود بل ددر شددو

گفدد » ای قددرر بخددواب  خددرا رحمدد  ک ددر کددرر مددن بدده مددن می
فددددی بل ددر شددو دمددازی را بخددوان، ایددن قددرر خددواهی خوابیددر یددا 

خدوابیم، از زمدان مدا یدا روسدر. ای قدرر در قبدر مییمار بدرد  می
هودددر شددایر بیشددتر از   ددر ی  کدده بدده خددواْ میهدداقیامدد  آن
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رَتْ میلیدددددارد سدددددا  باشدددددر. ذ ِ َُ کَََََو  مْ
ومُ * إِذَا الشَََََ َ جَََََُ وَ إِذَا الن ُ

جددا بخددواْ. حددا  بل رشددو خددواهی آنهددر  دده می 19 انْکََدَرَتْ 
گدر حدا  بیدرار شدری در عدالم بدنز  هدم  دمداز شدب  را بخدوان، ا

سُولَ وَ مَنْ یطِعِ اللَّهَ بیراری. در عالم بنز  ذ ذِهنَ   وَ الر َ
ولَئَِ مَعَ ال َ

ُ
 فََ

نْعَمَ الُلَّه عَلَیهِمْ 
َ
الِحِینَ  أ هَدَاءِ وَ الاَ َ یقِینَ وَ الش ُ ِ د  بِیینَ وَ الا ِ وَ  مِنَ الن َ

ولَئَِ رَفِیقا  
ُ
یاد برایتان یوضدی  دادر. ذوع   20 حَسُنَ أ که این آیه را و

فْیقا   هسدتیر یدا قیامد . زددر ئْک رع ولع نع يب سب وَ لََ ه هدم هسدتیر. ذحع
مْوَاتََا  

َ
ِْ الِلَّه أ بِی ی سَََ وا فََِ ذِهنَ قُتِلََُ

بَن َ الََ َ حْیََاءٌ  تَحْسَََ
َ
ْْ أ مْ  بَََ هََِ ِ ب  دَ رَ عِنََْ

گدر بیدرار شدریر کده شدریر بحمدرللّه، از   21 هرْزَقُونَ  کد ب ابراین ا

 

، آیه   - 19  .2 – 1سوره یکویر
 .69سوره دساا، آیه  - 20
 .169عمران، آیه سوره آ   - 21
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ای بیدرار خیوصیای جلسدای مدا همدین اسد  کده یدک عدرّه
یقره اسد . خد  کدد ای که دوستان داردر  شردر. اقلّ مرحله

یدددر خواب یدددر، دگذاه ببدددرد، تدددان قدددررش را برادیدددر، کشدددتش را بگین
غفلدد  ر ددرا دک یددر. گدداهی ادسددان در مالددد دشسددته  ددری 

آور اس . خدرا رحمد  ک در زدر، این صرای این آقا خواْمی
دیدریم هدر جدا گف » ما یک دفری را میمرحور آقای فلسفی می

کددردر ایددن از . مددن خیددا  میآیددرهویم م بددر کشدد  سددر مددا میمددی
م بددر مددا خیلددی خوشددش آمددره، یددک هوز از او ررسددیرر م بددر مددا 
 طور بود؟ گف » خدرا خیریدان برهدر، مدن هدیچ خدوابم شد ، 

رر بددرد فقددط کددای م بددر شددما مددن خددوابم میهوز دمی بددرد لددذا مقیددّ
طدوری   کای م بر شما حاضر بشور. حا  البته آقای فلسفی این

آیدر، اشدیاا ها ایدن ییید  هسدت ر. خدواْ می  بعضیدبود، خ
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برد، ایدا  گدرر، یدک جدای گدرر �مختل  ادسان را به خواْ می
گیدرد، مطالعده �مدیبدان  هدم سدیر اسد   ریتان  دشستی، شکم

ای کددده مخیوصدددا  هوی ددددادادی باشدددر، بدددرای گددداهی، مطالعددده
رد را حا  یدک قیده  نای ایدیحقیق دباشر کباْ م   حسین کب

بی یددر صددب  بل ددر کددم میک یددر کمطددوری گرفتیددر مطالعدده می
بددرد. در ددیددا تددان شددریر ایددن ور  کبدداْ را هددم دبسددتیر، خواب

یدداد اسدد . خددواْ بددردی کدده می بی یددر وسددایل خددواْ خیلددی و
یدر، خواْتان  هس ، هدر کدرام هدای هوحدی و   دریا سدراد داه

یدداد اسدد ، همدده  یدده مغفل  ی غفلدد  ایددههددای هوحددی هددم و
ی ادسدان، امدوا  ادسدان، ماشدین ادسدان، اس . زن ادسان، بسده

گدر ها خواْبی یر که اینیمار  یهها می آور اس  مخیوصا  ا
. شدما  مشکدیی دراشته باشر، م ل همان ایا  گرر، شکم سیر
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بی یددر هوز مدداه رمضددان عیددری خوابیریددر بعددر از افطددار هددم می
.  ریتدددان خواب ، گرفدددبدددان گرفددد  بددداز  . ایدددا  گدددرر، شدددکم سدددیر

، سدر و صدرای  هدم دیسد ، بسده ای هدم یدوی کدار آرامش برقدرار
خوابیر. مسأله هوح ادسان هم همین طدور دیس ، همان جا می

شددود آن   ددان ادسددان را همددین امددوا  ددیددا و اسدد . گدداهی می
محبّ  بده ددیدا و دده ی هدا امدوا ، علدم ادسدان، مدن عدالمم  خدرا 

هدم شدان  خرم  بده خلدق کدن، هدیچ کرامهم گفته در قرآن که  
ک  ر، برای امتیازای اس . فددن خرم  درستی به خلق دمی

مختدددرع، فددددن مکبشددد ، خدددودش طبیعتدددا  خدددرم  بددده خلدددق 
خواه ددددر یددددک هددددا میهددددا دیددددتش را دراردددددر، آن آنشددددود واّ  می

هددددا غالبددددا  امتیددددازی بگیردددددر، یددددک رددددولی بگیردددددر بنودددددر. این
ای  کدده از درددر مددادی ادسددان دارد، هددآور اسدد . آرامش�خددواْ
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گر داشته باشدم هدی بیایدر در بهددر مدن  دریم  خ  من طلبکار ا
یددادی رددو  در بادددک داشددته هددم دمی گددر یددک مقددرار و بددرد. ولددی ا

هددا بددردارر بیدداورر خددواهم بددنور از آن رو باشددم کدده هددر وقدد  می
خدددرج کددد م خددد  یدددک آرامشدددی دارر. آن آرامدددش سدددب  خدددواْ 

فرمایدددر» یعدددالی میشدددود. خدددرای خدددرا میشدددود. غفلددد  از می
گددر رددو  داشددته باشددر از مددن بی م یددک ب ددرهگدداهی مددی ار ایددن ا

بی م ایدن ردو  ک م. گداهی مدیردولش مدیشود، کمفراموشش می
ک م. گداهی ک در، رولدرارش مدیدراشته باشر من را فرامدوش می

گددر یددک آدرْ مدد   منیضددی دباشددر مددن را فرامددمددی وش بی م ایددن ا
شود صحّ  و سدمتی او ک م. گاهی میک ر، منیضش میمی

ها یدک مسدائلی گیرر. ایناش را میک ر، سدمتیرا غافلش می
گر خرا ادسان را دوس  داشته باشر ده ای که هدر کسدی  اس  ا
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را خددرای یعددالی دوسدد  دراشدد  بدده سددختی و گرفتدداری مبددتد 
کده از هوی شود  ده، حضری یوس  را خرا دوسد  داشد  می

دامن کرر دبردش سر یخ  عگیه میر قرارش برهر، آن طدوری 
گر می گدر آن برد دیگر درد زدران فراموش شدره را دمیا فهمیدر، ا

ه دمیطدددددوری می شدددددر. یدددددک هوز بدددددردش گرسددددد گی را متوجدددددّ
گوی ر» حضری یوس  در آی ده دگداه کدرد بدا خدودش گفد » می

گر من یک غدمی بودر خیلدی قیمدتم بدا  بدو د بده ایدن ویبدای ، ا
بدده ایددن خددوب ، بدده ایددن خددوش قددر و قددامتی، برادرهددایش آمردددر 

دُودَ ذ ََْ مَ مَعََ ََِ َ  دَرَاهََ
ََْ نَمَن  بَخََ ََِ هددددای  کدددده بددددررد یددددک رو  22 ةبََ

ه  یع ی همین طور کده از ایدن دسد  دمی ودع عُرب اهْمع مع رع خورد. ذدع

 

 . 20سوره یوس ، آیه   - 22



 

 33 

شدود، شدمرده شدره، هیهدر به این دس  خدودش شدمرده میمی
هددا ده شددره اسدد . فنوخت ددرش، ببی یددر اینکدد ج یددا سددکه شددمر
آورد. حضددری یوسدد  را خددرا از دامددن کددرر غفلدد  گدداهی مددی

ادراز ادراختش یا بتوادر رهبر مدردر بشدود. ماهدا آدقرر در دس 
یوادیددر از خودیددان دور ک یددر. شددویم، غفلدد  را یددا میغافددل می

گددر می بی یددر ایددن سددحره یددک دفعدده از خددواْ بیددرار شددردر، ا
اش بک  ددر از خددواْ غفلدد  بیددرار بشددود قطعدده قطعدده ادسددان

کشددددر ایددددن را برادیددددر. کسددددادی کدددده اش دمیدسدددد  از بردامدددده
یقوای ددر، یددک بی یددر یددک هوز اهددل یقددوا هسددت ر، یددک هوز ب می

هددا را هوز در مسددار هسددت ر یددک هوز مدد   در محددل فسدداد، این
ر، ها هست هست ر، از همان  های  رییبرادیر که از همان آدر

عدددااْ  یقنیبدددا  هدددیچ وقددد  هدددم بددده جدددای  دمی جب الرب رسددد ر. ذهْمدددع
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ای برینین یشبیه اس  که علی بن ابیطالد    فرمدوده، کشده
عددااْ  کدده در فضددا بدداد ایددن طددره و آن طددرفش می جب الرب بددرد. ذهْمددع

یدٍ   لّْ ه میلدونع مدع ع کدب لّْ داعْقٍ یع یُباعب کب طدوری، یدک عدرّه ایدن    23ذاع
 شاااللّه شماها بایر این باشیر.هست ر محکم که ان

 
 اندبنیان مرصوصاصحاب امام زمان ؟ع؟ منْ  -6
هُم بُنیَانٌ مَرصَوصٌ ذ ن َ

َ
دادیدر  یسد ؟ ب یدان مرصدوص می  24 کََ

، بت ی سداخته باشد ر، هدر  ده گلولده  یک دیوار یک متری قطور
خددورد. یددک عددره هددم خددورد یکددان دمیبیایددر بدده ایددن دیددوار می

 

 .147دهج البدغه، قیار  - 23
 .4سوره ص ، آیه   - 24
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گیردددر. اصددحاْ حاددْ ابددن هودددر ک دداه میدیددوار میکشدد  ایددن 
م بب یدددانر  هب دّع أع الحسدددن ا را ایدددن طدددوری معرفدددی کردددددر، ذکدددع

رصدددوصر  در همدددان دعدددای عهدددر می خوادیدددر، ایدددن آیددده قدددرآن مع
خورددر. اس . ب یان مرصدوص، یع دی بده هدیچ وجده یکدان دمی

گددذارر بدده ردددر مددن دمییددک عددره هددم بیای ددر کشدد  مددن قددرار بگی
عبدراللّه ای برسر. هر کدد کشد  سدر حضدری اب ها صرمهآن

الحسین   قرار گرف  ببی یر م تهدا متأسدفاده مدا هدم جلدوی 
بین دیسددتیم. آن هوزی کدده ک یم، آی ددرهکایمددان را فقددط دگدداه مددی
، در مقابددل آن حضددری سددیر الشددهرا ا  بددا هفتدداد و دو دفددر

یداد بدود یبلیادای   جمعی  عریم قرار  گرفد ،  دون جمعید  و
رسر، ممکدن بدود ایدن هفتداد و هم دبود، به مردر هم مسأله دمی

بی  دددر دریدددره دو دفدددر را هدددم بکشددد ر هدددر  ددده هدددم خسددداری می
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شدود، بگیردر، فراموش بشود امّا یدا امدنوز هدی مدوجش بیشدتر می
شدود، کشد  سدر گیرد موفدق میکش  سر حسین هر که قرار می

بی یددر شددود میحاْ سددیر الشددهراا   هددر کدده واقدد  میاصدد
ی می گوی ددر» شددهراا مددا کدده ایددن همدده ک ددر. ه ددوز شددما مییالددّ

گوی ر» خرایا با شدهراا کدنبد ها، میزحم  کشیردر در جبهه
هدا محشورشان کن. ببی یر  قرر عرم   یع دی کشد  سدر آن

گددر ب یددان مرصددوص شددریر ایددن طددوری �قرارشددان مددی دهیددر. ا
ی موسددی کدده بددا موسددی ایمددان آورددددر هددا سددحرهشددویر. اینمی
، در این ها ب یدان مرصدوص شدردر در یدک لحرده، در یدک فکدر

یددک دقددّ ، دقددّ  ک یددر بدده کارهددا، کارهایتددان حسدداْ داشددته 
 باشر. 
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 قرآن خواندن
گوی در» هفد  بطدن دارد خوادیر این قدرآن میی قرآن مییک آیه

یادی دارد، حا    یوادیر اق  هویش هر  ه از قرآن را میو معادی و
اش را بخوادیدر، برداشدتش را خوادیر یرجمدهکار کن. یک آیه می

هددا یقاضددای مددا بخوادیددر، برداشدد  خددودی داشددته باشددیر، این
یدر. سدحره از خدواْ غفلد  بیدرار   هس  از شدماها و رد ش بنو

 مدن  یاجدازهها. گف  اولاً  را ب �شردر،  ه کرد فرعون با این
 ایمان آوردیر؟
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 غرور  هاینشانه -7
یم افرادی که ای قدرر مانورددر کده حدا  در ري  یدک خادده  ما داه
ا  واقدد  شددره باشددر یددا در ري  یددک جمعیدد ، کدداری درسدد ، امددّ

اجدازه دادی، زددد  شدار برایدد  درسد  کددرده خیلدی هددم  درا ب 
گوی » کار خوب  کردی امّا خوْ حقدش خوشمهه و خوْ، می

ررسدیری   درا ای قدرر غدنور مدا بایدر داشدته ب  از مدن میبود ص
گوی در. آخدر ها ایدن را میباشیم؟ به غنور من لطمه زده  بعضدی

یو غنور دبایر داشته باشی یا لطمه بخورد یا دخورد، غدنور یع دی 
غدنور گو  خوردن، یع ی دهود، یع ی بدرخده واقد  فکدر کدردن، 

یع ی  ه؟ آقا فددی غنور من را از بین برد در بین جمعید ، یدو 
غنور بیخود داشتی یا از بین ببدرد یدا دبدرد. بده فرعدون برخدورد کده 

یََدِیکمْ وَ اجدازه شدما وارد دیددن موسدی شدریر. ذ درا ب 
َ
ن َ أ عََ ِ قَط 

ُ
لَْ
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رْجُلَکمْ مِنْ خِلََف  
َ
ها یدک خواس  یک کاری بک ر اینمی  25 أ

گدر بنیرددر و بعدر ایدن راسته ی ک  یهی بشودر، یع ی ایدن کدا را ا
ماددر و بدرن و سدر و گدردن. یدک دس  را هم بنیردر، این کدا می

شددود، ایددن بعددر بدده درخدد  خرمددا مددا شددما را آویهیددان  یددهی می
ونَ ک یم. کرددر این کار را، گفت ر» ذمی ا لمُنْقَلِبَُ نََ ِ ب  ی رَ

ا إِلََ مدا   26 إِن َ
هاید  یدک سداع ، دو سداع ، یدک هوز هویم؟ دمگر کادا مدی

یدم کده کشیم، گذشدت ی اسد . آدقدرر مدا سدرطادیدرد می ها داه
شدددود هدددا کددده وودیدددر یمدددار می�کشددد ر، ایدددنشدددش مددداه درد می

نَا لمُنْقَلِبُونَ کارشان، ذ ِ ب  ا إِلَی رَ
  ای کاش ما از همین سحره اق  إِن َ

 گرفتیم. ها ما حره یاد میگرفتیم. از اینمیدر  
 

 .49سوره شعراا، آیه  - 25
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 ؟ع؟ اصحاب سید الشهدامیزان شرح صدر  -8

اصدددحاْ حضدددری سدددیر الشدددهراا   کددده عردددیم هسدددت ر، 
هدا یعهدر بگرگ ر، در شد  عاشدورا حضدری سدیر الشدهراا از آن

 هدا رادگرف  ولی خودشدان متعهدر بودددر، مسدئو  بودددر،  راد
هدددا کددده هوشدددن کردددددر حضدددری سدددیر الشدددهراا   دیدددر این

هایشدددان آن دشسدددت ر خیلدددی هدددم خوشدددحا  دشسدددت ر. بعضی
ای �یدک خدورده  -ش  مشاو  شوخی شره بوددر یکدی گفد 

گفتش که ای ادا جدای   -یر بود شرح صررش کمتر بودضعی 
شددوخی دیسدد . گفدد  مددن هددیچ وقدد  در عمددرر شددوخی دکددرده 
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نَا لمُنْقَلِبُونَ إِن َ بودر امش  خوشحالم. ذ ِ ب  یدم بده   27 ا إِلَی رَ ماهدا داه
هدا ی حضدری موسدی اینهویم. بیشدتر از سدحرهسوی خدرا مدی

ه شددردر،  ددرا؟ بدده جهدد  ای کدده آن هددا ک ددار موسددی قددرار متوجددّ
گرفت ر که موسی از غدمان حضری سیر الشهراا اسد ، ولدی 

هددا هددا در ک ددار حضددری سددیر الشددهراا   قددرار داردددر. آناین
هددا بهشدد  و آدسدده در بهشدد   یددهی ه ددوز دریددره بوددددر، این

هدا وعدره داده دیدره بودددر. های  که خرا به آنهس  و دعم 
هدا یدا گفت ر» یعا  اسد  کده اینلذا بعضی از اولیاا خرا می

بدود، واّ  طبدق آن شدان  صب   طور صبر کردددر؟  دون امدر امام
وُ   حری ی که هس ، خطبه همّار ذوع  بدع ع اللّهب   لدع ذْی کع

لب الدّع  ع اُ جدع
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یُهْمُ  لع گر آن اجل  28عع های  که خرا برایشدان در دردر گرفتده، آن ا
وقتی کده امامشدان بدرای اصدحابش در دردر گرفتده، یدک وقتدی را 
یعیدد ن کددرد حضددری فرمددود یددک شدد  دیگددر مددا باشددیم در ایددن 
زدران ددیای شما، شایر هم م رورش در آن ش  غنبدا  کدردن 

یَِ  فراد خوْ از بر بود، ذا نَ الط َ ایدن بدود،  29 لِیمِیزَ الُلَّه الْخَبِیثَ مَِ
هْمب  این وق   بع ع اللّهب لع یک ش  دیگر مهل  گرفته بود، این ذکع

ها یعی ن کدرده،  دون کده یعید ن وقد  از طدره را خرا برای این
خرا یا از طدره امدار زمدان یدا از طدره سدیر الشدهراا   همده 

ْْ  اینیکی اس  ذل ا وع ی الّ ع لع ِْ  
وُقا  را از شدان  هدا اصد  جادمایوا شع

داددر، همان عیر یاسوعا،  اقل بعر از ای که غنبا  دس  می
 

 . 193دهج البدغه، خطبه  - 28
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خواس  حاضر به ماددرن ددیدا دباشد ر. لدذا در شردر دیگر می
 در مدر  در ک همان شد  حضدری قاسدم از او وقتدی سدؤا  می

ل  از عسدل ای  گوده اس ؟ میذائقه سدع نع العع ی مدْ گویر» ذيحلع
یر اس . خرایا به آبنوی ابدا عبدر اللّه الحسدین   برایم شینین

ما را در این صراط قرار بره. خرایا حا  که ما بارخره این ادرازه 
یم، دمیرا کدده همدده مددی مددادیم. فهمیم در ایددن ددیددا بقددای  دددراه

 ی بهترها قرار بره.مان را بهتنین، از همهخرایا آخری
 
 ؟ع؟ روضه امام حسین -9

ایار محرر اس  و عهای بسیار بگرگی و مییب  بسیار بگرگی را 
کش  سدر گذاشدتیم. یدک یدوجّهی بده اسدرای کدنبد بک دیم، ایدن 
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ها اسدیر یر هم در کوفه باش ر اینهوزها در راهْ کوفه و شار و شا
گددر ادسددان داشددته هسددت ر، مددن یددک شدد  خددرا می دادددر فکددر ا

یک از میائ  کدنبد خدواْ را از  شدم باشر، بیرار باشر، یک
بدددرد. شدددما فکدددر ک یدددر حضدددری سدددیر الشدددهراا   ادسدددان می

ک ددر م ددل دود آدقددرر یشدد ه باشددر کدده وقتددی بدده آسددمان دگدداه می
آسمان را ببی ر، آدقرر خادران عیم  یشد ه باشد ر کده   گرفته

ی  حضددری ابدد  تلرددّ عبددر اللّه   بفرمایددر» ذيمددا ینوددده کیدد  یع
؟  خادددرادی کدده بدده هددیچ کددد دفددنین دمی کرددددر آدقددرر عطشددا 

کبر را قطعه  علی طدع ع ا عُرٍ قع قطعه کرده بوددر که صرا زد» ذابُنع سع
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کع  خدرا رعحمد  را قطد  حْمع ي   اللّهب رع حْمدْ عدُ ع رع طع ا قع مدع  30ک در ذکع
 مان را کامل بفرما.عیر ا یوفیقایخرایا به آبنوی ولی

ذدسددئلک اللّهددم و دددرعو  بدداعرم اسددمائک و بمو دددا صدداح  
الهمددان یددا اللّه و یددا اللّه و یددا اللّه و یددا اللّه و یددا اللّه و یددا اللّه و یددا اللّه. یددا 

الدده العاصددین، اللهددم  رحمددن یددا رحددیم یددا غیددا  المسددتا ین، یددا
ی ما عال لولیک الفرج، اللّهم عال لمو دا الفرج  خرایا همه

را از بهتنین یاران آن حضدری قدرار بدره، قلد  مقرسدش را از مدا 
دهیم راضددی بفرمددا. رنوردگددار بدده آبددنوی آن حضددری قسددم  مددی

یاد بفرما، معرف  امدار زمانیوقیفای مدان مان را در یهکیه دفد و
یادیر بفرما، محبد  آن حضدری را در د هرا در د  یداد ا و مدان و
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مان مرحمدد  بفرمددا، بفرمددا، خددرایا شددرح صددرر کدداملی بدده همدده
هددای رنوردگددار بدده آبددنوی آقایمددان حاددْ ابددن الحسددن گرفتاری

های جهدددان را هدددای مسدددلمانشدددیعه را برطدددره بفرمدددا. گرفتاری
برطدددره بفرمدددا. خدددرایا بددده همددده بیددد ش کامدددل، معرفددد  کامدددل 

دهیم عیددر قسددم  مددیبفرمددا. خددرایا بدده آبددنوی ولیمرحمدد  
مددان مددان غنیددق رحمدد  بفرمددا. اموایمان، امددار راحلشددهرای

ی غنیق رحم  بفرما. عاقب  ل فدْ ادّْ عع مان ختم بخیدر بفرمدا. ذوع
مان  احْ ع الهّع ا صع و دع رعجش مع  فع

 


